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  ریم از منظر عارفان مسلمانکمراتب متعدد معنایی قرآن 
  *حسین مظفري

  یدهکچ
نند، وجود مراتـب  ك ميتأكيد  بر آنقرآن كريم، درباره  عارفان مسلمانه كي از مسائلي كي

 ـاي  ديگر است، به گونهكريم، به صورت طولي و مترتب بر يكمتعدد معنايي براي قرآن  ه ك
شـوند. در ايـن مقالـه،     برخي از آنها ظاهر آيات و بسياري ديگر، باطن آيات محسوب مي

مسلمان در اين زمينه، ايدة مزبـور بـا اسـتفاده از    هايي از سخنان عارفان  ضمن بيان نمونه
آيات و روايات به اثبات رسيده و از جمله به سه دسته از آيات به صورت مختصر اشـاره  

گو قرار گرفتـه   و شده و نه دسته از روايات نيز به صورت نسبتاً مفصل مورد بحث و گفت
  است.

  .فان مسلمانريم، عاركويل، مراتب معنايي، قرآن أتها:  كليدواژه
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  مقدمه
 ی از مبـانی ک ـه از آن بـه عنـوان ی  عارفان مسلمان در باب قرآن کریم، ک هاي ی از دیدگاهکی

تـاب  کبرند، قول به وجود مراتب متعدد معنایی براي ایـن   ریم بهره میکعرفانی قرآن تأویل 
تبـی  عـرب اسـت و مرا  ه درخور فهم عموم آشنایان به زبـان  کاي نازل  آسمانی است؛ مرتبه

  شوند. و فهم آنها نایل می كها به در ه خواص از انسانتر، ک عمیق و عمیق
ریم، و بـا الهـام از آیـات و    ک ـآیـات نـورانی قـرآن     عارفان مسلمان در پرتو فهم عمیق

به شدت با منحصـر دانسـتن   به برخی از آنها اشاره خواهد شد،  ه در ادامه، کروایات متعدد
 .انـد  مخـالف ه درخور فهم عمـوم مـردم اسـت،    ، کسطح اول آنریم، به کمعانی آیات قرآن 

سطح نخستین آیات را از جهـت چگـونگی تطبیـق    تأکید بر حجیت ظواهر،  در عین، گاهی
تـاب الهـی و آسـمانی، بطـون متعـدد و      کدانند و براي ایـن   مفاهیم بر مصادیق، مقصود نمی

منـدي از   هم، و به میزان بهـره و ف كس به فراخور درکه هرکاند  شماري قائل معانی طولی بی
تواند به مراتبی از آن راه یابد. در این میان، عارفان شـیعی ضـمن تأییـد     طهارت و تزکیه نفس، می

 اند که فهم کامل معانی باطنی قرآن کـریم، جـز بـراي    مطلب فوق، بر این نکته تأکید ورزیده
انـد، نـاممکن    مت و طهـارت عص ـ بیـت  مخاطبان اصلی و واقعی این کتاب آسمانی، که همانا اهل

هایی از سخنان عارفان مسلمان در این زمینه اشاره و سـپس، بـه نقـد     است. در ذیل، ابتدا به نمونه
  .پردازیم و بررسی برخی نکات موجود در آن و همچنین نقد و بررسی سخن مخالفان ایشان می

  فان مسلمانسخن عار
  بن عبداالله تستري سهل

ه صـفات الهـی   کلام خدا صفت اوست و همان گونه که کوي در این زمینه، با این استدلال 
 انـد، معـانی نهفتـه در وراي ظـاهر الفـاظ را      چنـین  ناپذیرند، مفاهیم کلمـات الهـی نیـز ایـن     تناهی

  است. نهایت دانسته و آیه بیست و هفتم سوره مبارك لقمان را شاهد سخن خویش قرار داده بی
د    : «فرماید می هکسخن خداوند  ةاربدر تستري ی لَنفَـ قلُْ لوَ کانَ الْبحرُ مداداً لکلَمـات ربـ

 اي تاب اوست. پس اگـر بـه بنـده   کاز جمله علم خداوند  نویسد: می )109: هفک( ...» الْبحرُ
آن دربـاره   حروف قرآن، فهم هزار معنا عنایت شود، به نهایت علم الهـی  دام ازکهر درباره 

لام او صفت اوست، و صـفات  کلام قدیم خداوند است، و کتاب خدا کزیرا ؛ نرسیده است
لام الهی تنها به همان کفهم . چنین است ه ذاتش اینکگونه  همان. ناپذیر است پروردگار پایان

  1گشاید. لام خود میکهاي دوستانش از فهم  ه خداوند بر دلکمیزان میسور است 
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  ابوحامد، محمد غزالي
دارد و تأکیـد   ریمکه بر وجود معانی باطنی متعدد براي قرآن کسانی است کاز جمله  یغزال

ه بـا ایـن سـخن،    کداند  رانی میکف وتهکقائلان به انحصار معانی قرآن در ظواهر تفسیري را 
  دهند! میزان درك ناقص خود خبر میتنها از 

تفسیر ظـاهري محـدود   ه معناي قرآن در همان ترجمه و کند کس گمان که هرکپس بدان 
البته در ایـن زمینـه مصـیب    ی تنها از حد خود خبر داده است. شود، پس چنین شخص می

ه اخبار کبل، ه تمام خلایق را در حد خود پنداشته، به خطا رفته استکدر اینهرچند  است،
ه در معانی قرآن، براي ارباب فهـم، گشایشـی نهفتـه    کند ک و آثار بر این مطلب دلالت می

 2ت.اس

پـردازد   مـی کنند،  أیید میاي مطلب فوق را ت ه به گونهاي از روایات، ک بیان پارهوي سپس به 
  نیم.ک ه به جهت اختصار از نقل آنها خودداري میک

  عربي نـاب
رده است. از جملـه در بخشـی از   کبه این مطلب اشاره وي در موارد متعدد از آثار خویش، 

ظـاهر، بـاطن، حـد و     ۀه براي قرآن، چهار مرتب ـبوي، کتأکید بر صحت روایتی ن ، بافتوحات
  گوید: تأکید ورزیده، می شمرد، بر انفتاح باب فهم، پس از انقطاع وحی برمی مطلّع

 ـه اهل ظاهرند، مردانـی  کاند: مردانی  ه مردان خدا بر چهار رتبهکسپس بدان  ه صـاحب  ک
ه ک؛ زیرا خداوند سبحان هنگامی اند ه اهل مطلّعکه اهل حدند و مردانی کاند، مردانی  باطن

رد، باب فهمی از جانب خـویش را،  کباب نبوت و رسالت را به روي آفریدگانش مسدود 
 االله علیـه [وآلـه] و سـلم    صلی تاب عزیز خویش بر پیامبرشکه آن را در کنسبت به آنچه 

 ـطالـب  علـی ابـن ابـی   روي ایشان مفتوح نگاه داشته است.  وحی نموده، همچنان به ه ، ک
 االله علیه [وآله] و سلم صلی پس از رسول خدا«گفت:  چنین می این، خداوند از او راضی باد

ه خداوند فهـم قـرآن را بـه    کوحی منقطع گشت و چیزي در دستان ما باقی نماند، مگر آن
االله  صلی بر درستی این خبر از پیامبر خداـ  شفکاهل ـ  و اصحاب ما» ند.کاي روزي  بنده

ه ظاهر، باطن و حد اي نیست، مگر آنک هیچ آیه«فرمود: ه کاجماع دارند  لمعلیه [وآله] و س
  3. دام از این مراتب، مردانی است...کو براي هر » و مطلعی دارد

  

ه نـازل  ک ـبه هر زبانی هاي آسمانی را،  ود، زبان همه کتابخ فصوصتاب کوي همچنین در 
به فراخـور   کیخواص، هره عوام و کداند  اي می در مسائل خداشناسی، به گونه، شده باشند

همان مفـاهیم  ه عموم مردم تنها در حد کبدین معنا . برند می و فهم خویش از آن بهره كدر
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نند و خواص نیـز از معـانی   ک ی پیدا میکدررسد،  اولیه و معانی نازلی، که به ذهن ایشان می
  ه آن زبان، تاب و تحمل آن معانی را دارد.کمتعددي 

حق تعـالی بـه سـخن    درباره  هکه زبان شرایع آسمانی، هنگامی کو به تحقیق دانسته شد 
درآید، پیامش براي عموم مردم، همان مفاهیم اولیه اسـت و بـراي خـواص از آنهـا، هـر      

  4شود. فهمیده می ه باشد ـکه از وجوه گوناگون آن لفظ ـ به هر زبانی کمفهومی 
لام خداوند است و هم نـاظر بـه وجـود    کهاي طولی در  ویلأمتن فوق، هم ناظر به وجود ت

ه ک ـدر ادامه نیز، توضیحی براي همین سخن است  اشانیکسخن جناب . هاي عرضی ویلأت
  شود. در ذیل نقل می

  اشانيكعبدالرزاق 
هاي معنایی براي  بر وجود لایهتأکید  ، ضمنفصوصدر شرح عبارت فوق از  اشانیکمحقق 

  گوید: ورزد و می میتأکید  هر تا مطلّع، بر حجیت ظواهر آیاتریم از ظکآیات قرآن 
همـان چیـزي    خواص ایشانند. مفهـوم اول،  مراد از عموم، عامه مردم و مراد از خصوص،

 ـاین همان معنایی است . شود ه به هنگام شنیدن لفظ به ذهن متبادر میکاست  ه عـوام و  ک
شـود،   وجوه گوناگون آن لفظ فهمیده میه از کاند، و مفاهیم ثانوي  خواص در آن مساوي

ه فهم آن، ویـژه  کاي سخن گوید  ه خداوند به گونهکممتنع است . مخصوص خواص است
و یا اینکه [چیزي از آن] بفهمند،  برخی از مردم باشد و عموم مردم از فهم آن محروم باشند

، ندن استکهی افار نوعی تدلیس و به گمراکاین  زیرا ؛ ولی فهمشان مراد و مقصود نباشد
ه از همگی آگاه است، با زبـان عمـوم مـردم بـا ایشـان سـخن       که حق تعالی از آنجا کبل

یـب مختلـف و   کاي ظهور دارد، و البته غیر از آن، به سبب ترا ه در مفاهیم اولیهکگوید  می
میـزان  . ه تنها خواص از آنها آگاهندکباشد  دلالات التزامی، داراي وجوه گوناگونی نیز می

به حسب مراتب فهم و انتقال ایشان [بـه لـوازم سـخن]     لام براي افراد گوناگون،کلت دلا
مرتبـه از مراتـب مـردم زبـانی دارد. از      حق تعالی براي هرد. پس، یاب استی و فزونی میک

قرآن بـا هفـت   «ه: کالسلام وارد شده است و الصلاة سخن پیامبر خدا علیه [و آله]رو،  این
ه ظاهر و باطن، کاي نیست مگر آن هیچ آیه«ه فرمود: کسخن ایشان و » بطن نازل شده است

د. با وجود این، لازم نهایتی قرار دار پس از ظَهر تا مطلّع، مراتب بی» و حد و مطلّعی دارد.
به حسب همان معنا و مفهوم نخستینش معنا و فهمیده است آن لفظ، به هر زبانی که باشد، 

حق تعالی همه مردم را با همه بر آن مترتب گردد. پس،  ي صحیح نیزها شود و سایر انتقال
 ـآن معانی مخاطب قرار داده است، از مقام اقدم احدیت گرفته تا آخرین مراتب مـردم   ه ک

 5همان زبان عموم باشد.
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  مولوي
رده و تأکیـد ک ـ  ریم تا هفت بطن،کبراي آیات قرآن نیز بر وجود معانی باطنی متعدد  مولوي

  شد:ک به نظم میاین مطلب را چنین 
  

ــاهر اســت  ــه ظ ــین ک ــرآن را مب   حــرف ق
ــاطن،  ــر آن بـ ــر زیـ ــن دگـ ــى بطـ   یکـ
ــاطن، ی ــر آن بـ ــزیـ ــومکـ ــن سـ   ی بطـ

  س ندیــدکــبطــن چهــارم، از نبــی خــود 
ــو    ــن اى ب ــت بط ــا هف ــین ت   الکرمهمچن

ــو ــرآن تـ ــر اى زقـ ــاهر پسـ ــین ظـ   مبـ
ــى  ــرآن چــو شــخص آدم   ســتا ظــاهر ق

  او خـــال و عـــم ســـال صـــد را مـــرد
  

ــاه      ــم ق ــاطنى ه ــاهر ب ــر ظ ــتزی    ر اس
  خیـــره گـــردد انـــدر او فکـــر و نظـــر 

ــه در او گــردد   ــا جملــه گــم  ک   خرَده
ــی ــد جـــز خـــداي بـ   نظیـــر بـــی ندیـ

ــى ــم    م ــدیث معتص ــن ح ــو زی ــمر ت    ش
ــو ــد را آدم دیــ ــر نبینــ ــین غیــ    طــ

   سـت  که نقوشـش ظـاهر و جـانش خفـی    
ــک ــر یـ ــویى سـ ــد مـ ــال نبینـ   6او حـ

  :همچنین این بیت هم از اوست  
  

 ـهمچو قرآن   ـک   معنـی هفـت توسـت   ه ه ب
  

ــم دروســت      ــاص را و عــام را مطع   7خ
  

  حيدر آمليسيد
ه ک ـه قـرآن را داراي ظـاهر و بـاطن، بل   ک ـسانی اسـت  جمله کنیز از  سیدحیدر آملیجناب 

تأویـل   ار،ک ـزند و با ایـن   گره میتأویل  دانند. وي بین ظاهر و تفسیر، و باطن و بواطنی می
  داند. می هاي باطنی آن یابی به لایه قرآن را راه

قرآن داراي «ه: کچنین وارد شده است  این ه] از پیامبر ماکاما سخن پیامبران، پس [بدان 
 و همچنین از ایشان روایـت ». ت بطنظاهر و باطنی است و باطن آن نیز باطنی دارد تا هف

ه ظاهر و باطنی دارد، و هر حرفی حدي دارد و کمگر آن اي نیست، هیچ آیه«ه: کشده است 
 ـه قرآن ظواهري دارد کو این دو روایت بر این مطلب دلالت دارند ». هر حدي مطلّعی ه ک

بـه نهایـت مراتـب    تأویـل   هکآن واجب، تا آنجا تأویل  هکتفسیر آن لازم است و بواطنی 
  8هر آیه و هر حرفی از حروف قرآن صادق است. ةبارگانه برسد، و بلکه این سخن در هفت

  امام خميني
وینی، قـرآن  ک ـتوانـد نـاظر بـه قـرآن ت     احادیث هفت بطن، مـی  هکایشان ضمن اشاره به این

  نویسد: می تشریعی و قرآن انسانی باشد، در بیان هفت بطن معنایی قرآن تشریعی چنین
پس به اعتبار . در میان دو جلد است] نسبت به آنچه از کتاب نازل شده، و اما هفت [مرتبه

فرستاده شده از مقام احدیت اب الهی فروتکاند، و  ه الفاظ براي معانی عامی وضع شدهکاین
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اهـل هـر    اي از طوایف مختلف را دارد، شایستگی هدایت هر طایفه به عالم لفظ و صوت،
اهـل  ، فهمد. مـثلاً  ه طایفه دیگر نمیکفهمد  اي چیزي را می از هر آیه ، كطایفه از اهل سلو

(آل  »اسـت...  دوستی شهوات بـراي مـردم زینـت داده شـده    «ه: کظاهر از سخن خداوند 
اي  روحی، مرتبه كفهمند، اما اهل دل و اصحاب سلو معناي ظاهري آن را می )15عمران: 

نند؛ زیرا نزد ایشـان حـالات نفسـانی از مراتـب دنیـوي اسـت،       ک می كعالی از آن را در
هـاي   زینـت  جزء  انوار قلبی و واردات قلبی، ه نزد اهل روح و معارف غیبی، کگونه  همان 

اند. پس آیه  چنین تلوینات روحی نیز این حسابند، و نزد اهل سرّ و خفی و اخفی،دنیوي به 
 9شریف نسبت به هفت گروه، داراي هفت بطن است، پس به لطافت دریاب!

  علامه طباطبايي
بر وجود معانی متعدد طـولی بـراي آیـات قـرآن، آنهـا را نـه در عـرض        تأکید  ایشان ضمن

نـه از قبیـل    10ل لفظ در بیش از معنـاي واحـد پـیش آیـد،    ل استعماکداند تا مش دیگر میکی
ه دلالـت  شـمرد، ک ـ  م متعدد براي ملزوم واحد مـی و نه آنها را از لواز 11داند، عموم مجاز می

ه لفـظ بـه   کداند  ه همه آنها را از معانی مطابقی لفظ میکلفظ بر آنها به دلالت التزام باشد، بل
  ند.ک المطابقه دلالت میدام از آنها بکحسب مراتب افهام، به هر 

ه همه آنهـا در عـرض   کبدون آن همانا قرآن، داراي مراتبی مترتب و طولی از معانی است،
ه لفظ به کدیگر مقصود باشند تا استعمال لفظ در بیش از معناي واحد لازم آید، و یا اینکی

عـدد بـراي   ه از قبیل لوازم متکباشد، و یا این ار رفتهکصورت عموم مجاز در آن معانی به 
ه لفظ، به حسب کاند  ه تمامی آنها معانی مطابقی لفظکملزوم واحد به شمار آیند؛ [خیر،] بل

 12ند.ک مراتب مختلف فهم مخاطبان به همه آنها دلالت می

منظـور  ، »قرآن مجیـد ظـاهر و بـاطن دارد   «ان ذیل عنو، قرآن در اسلامتاب قویم کایشان در 
و «آیات شریف  ،مثلاًدهد:  در قالب مثالی چنین توضیح میخویش را از معانی باطنی قرآن 

و  )36: نسـاء ( .»د را بپرستید و به او شرك نورزیـد و خداون ؛اعبدوا اللَّه و لا تشُرْکِوُا بهِ شَیئاً
ها، به معناي  نهی از پرستش بت شان معناي ظاهري )30: حج( »فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الأَْوثانِ«

ه مراد از پرستش مطلـق خضـوع   کشود  مل معلوم میأردن در برابر آنهاست. اما با تکده سج
د  «است، چنانچه اطاعت از شیطان در قرآن به عنوان عبادت او شمرده شده است.  أَ لَم أَعهـ

ه در ک ـشـود   مل بیشتر معلـوم مـی  أو با ت )60: یس( »إِلَیکُم یا بنی آدم أَنْ لا تَعبدوا الشَّیطانَ
هاي نفس نیز نـوعی پرسـتش    طاعت تفاوتی بین خود و دیگران نیست و پیروي از خواسته

بـا توجـه بیشـتر    رو،  از ایـن  )23: جاثیـه ( » هافرََءیت منِ اتخَّذََ إِلاَهه هو أَ«هواي نفس است: 
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نوعی خضوع و ، لّ و علاه هر نوع التفات به غیر خدا و غفلت از حق جکشود  مشخص می
نَّم کَثیـراً   «ه کپرستش آن است نتیجه، ردن در برابر آن غیر، و در کی کوچک و لقَدَ ذرَأْناَ لجهـ

ایشان پس از بیان ایـن مثـال، نظیـر     .)179: اعراف( » أُولَئک هم الْغاَفلوُن...و الاْنسِ   منَ الجِنّ
  13داند. جاري میدر تمامی آیات قرآن  این معنا را

طبیعـت و   يو فهـم مـردم از امـور مـاورا     كوي در ادامه، ضمن بیان تفاوت سـطح در 
صـریح و   ه قرآن براي هدایت عمـوم مـردم نـازل شـده اسـت و     کهمچنین بیان این مطلب 

در نتیجـه،   اي جز گمراهی عموم مـردم نـدارد و   ی، نتیجهیپرده سخن گفتن از امور ماورا بی
  فرماید: مردمان در کلمات الهی رعایت شود، می باید سطح فهم همه

تـرین مفـاهیم حسـی بیـان      ترین معارف را در قالب نـازل  ه قرآن عالیکشود  نتیجه آن می
خدا از آسمان آبى نـازل  «خویش، حقیقت معنا را بفهمد.  كس به حسب درکهرند تا ک می

: رعـد ( ...»جارى شـد  ] کرد که در هر دره و رودى به اندازه گنجایش و وسعتش [سیلابى
زنیم، ولى جز اهل معرفـت و دانـش در آنهـا تعقـّل      ها را براى مردم مى و این مثل« ،)17

]  ] عربى [فصیح و گویا] قرار دادیم تـا [در آن  ما آن را [به زبان«، )43: بوتکعن( »کنند نمى
مرتبه و حکـیم  نزد ما بلند، ] ام الکتاب [که لوح محفوظ است و همانا که آن در تعقّل کنند

  14.)4و 3: زخرف( » است
و معـانی بـاطنی   تأویـل   هرچنـد بـین  . داند ایشان تمام آیات قرآن را داراي معانی باطنی می

  15داند. قرآن را از سنخ معنا و مفهوم نمیتأویل  شود و قرآن تفاوت قائل می

  استاد جوادي آملي
دام از ایـن دو را  ک ـ، هـر  الهیبه وجود کتاب تکوین و تدوین ایشان در جایی، ضمن اشاره 

ه فهـم بـاطن   ک ـه همـان گونـه   ک ـورزد  میتأکید  تهکداند و بر این ن داراي ظاهر و باطن می
تـاب  کشـود، فهـم بـاطن     ار جدي علمی حاصـل مـی  ک ۀوین، در سایکتاب تکمخلوقات و 

  علمی نیازمند است. وشش مستمرکتدوین نیز، به تلاش و 
  یک کـلام تکـوینی و یـک کـلام تـدوینی. آنچـه در       کلام ذات اقدس اله دو قسم است:

  جهان خارج سهمی از هستی عینی و خـارجی دارد، آن کـلام تکـوینی حـق بـه شـمار      
  چنـین اسـت. انسـان و غیـر انسـان چنـین       آید. آسمان و زمین، دریاها و صحراها این می

نفَد البْحرُ قبَلَ أَنْ تنَفْدَ کلَمات ربی قُلْ لوَ کانَ البْحرُ مداداً لکلَمات ربی لَ «است، ... فرمود: 
  )109(کهف:» و لوَ جئِنْا بمِثلْه مدداً

و  انبیـا  ه ذات اقـدس حـق بـر   کلمات تدوینی خداي سبحان هم عبارت است از صحفی ک
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تکوینی و هم در کلمات تدوینی خـود،  لمات کحق تعالی، هم در  رده است.کاولیائش نازل 
نیـاز  ن گونه که فهم باطن کلمات تکـوینی،  هماظاهر و باطنش تجلی کرده است.  يسمابا ا
  چنین است. لمات تدوینی نیز اینکار علمی جدي دارد، فهم باطن کبه 

ه غواصـان  ک ـه گنجـی اسـت در درون او و گـوهري اسـت     کباطنی هم دارد  کقرآن ی
متبحري باید به سراغ آن بروند. اگر همه منافع و مفاهیم قرآن علنی بود و نیازي به تلاش و 

در نتیجـه  سی نبود، انسان از همـه منـافع و فوائـد آن برخـوردار بـود و      کوشش از جانب ک
  16شد. نمیاو املی هم نصیب کت

  نقد و بررسي
روایـات بسـیاري قابـل اثبـات      از آیات و ریم، با استفادهکمراتب متعدد معنایی قرآن مسئله 

  شود: اشاره می ه در ذیل به برخی از آنهاک است

  ريمكآيات دال بر مراتب متعدد معنايي قرآن 
سـوره مبـارك   آیـه هفـتم   عدد معنایی قرآن کریم اشاره دارد، ه بر مراتب متکاز جمله آیاتی 

در ایـن  » ویـل أت«ه است و واژه قرآن سخن به میان آمدتأویل  ازاین آیه در عمران است.  آل
ابتدا بـه ترجمـه ایـن    باشد.  ریمه، مسلمّاً شامل معانی باطنی و طولی آیات قرآن نیز میکآیه 

  نید:کآیه شریف دقت 
آنهـا   اسـت،  اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشى از آن کتاب، آیات محکـم 

ولـى کسـانى کـه در قلوبشـان     . بخشى دیگر آیات متشابه است، اند اصل و اساس کتاب
حـال  . کننـد  از آیات متشابهش پیروى مـى ویل، أتانگیزى و طلب  براى فتنه، است انحراف

گوینـد: مـا بـه آن ایمـان      مـى  .داند آنها را جز خدا و استواران در دانش نمىتأویل  آنکه
 ] از سوى پروردگار ماست. و [ایـن حقیقـت را] جـز    آوردیم، همه [چه محکم، چه متشابه

  شوند. صاحبان خرد متذکرّ نمى
قـرآن  تأویـل   ه در آنها ازکقرآن را در این آیه و آیات دیگري تأویل  مراد از علاّمه طباطبائی

ه پشتوانه تمـام  کداند  ریم میکتابی قرآن کاّل سخنی به میان آمده است، حقیقت خارجی و ام
و عبارات بـه آن حقیقـت   ریم است و نسبت این الفاظ کام بیان شده در قرآن کمعارف و اح

  خارجی، نسبت مثل به ممثلّ است.
داند،  ال میکرا بر آن حقیقت خارجی بدون اش »ویلأت«ه تطبیق واژه کاین قلم، ضمن آن

ه معانی باطنی در وراي ظـواهر قـرآن   که این مسئله منافاتی با این ندارد کبر این باور است 
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ال است و هـم  کغوي چنین تطبیقی خالی از اشآن به شمار آیند؛ زیرا هم از نظر لتأویل  نیز
قرآن هم در قرآن و هـم  تأویل  هکیابیم  با دقت در آیات و روایات به این اطمینان دست می

  ار رفته است.کدر روایات به معناي مزبور نیز به 
در تأویـل   هک ـایـن اسـت   آید،  این آیه شریف به دست میاما در قرآن، آنچه با دقت در 

زیرا در  ر با معناي باطنی و پنهان آیات سازگار است، تا با آن حقیقت خارجی؛بیشتآیه،  این
شده اسـت  بیان ته کگران و بیماردلان این ن هاي فتنه ی از ویژگیکریمه، به عنوان یکآیه این 

سـؤالی کـه مطـرح    گردنـد.   قرآن، به دنبال آیات متشابه قرآن میتأویل  جويو ه به جستک
تـابی قـرآن   کال بـا حقیقـت ام  ؟ دام معنا سازگارتر استکبا سخن،  در ایناست اینکه تأویل 

ه آنـان را در برپـایی فتنـه یـاري     ک ـدام امـر اسـت   ک ـریم یا با معانی پنهان و بطنی آیات؟ ک
ه معناي دوم با سیاق آیه سازگارتر است و آنان به دنبال این مطلـب  کاست  روشن دهد؟ می

ننـد و آیـاتی را   کانحرافی خود بـه قـرآن پیـدا     ارکویزي براي نسبت دادن افاه دستکهستند 
لـف را داشـته باشـد. در ایـن مـوارد،      ، تحمل معانی مختاش ه به جهت تشابه معنويکبیابند 

گران، آراي انحرافی خود را به عنوان تفسیر واقعی آن آیات متشابه و یـا معـانی بـاطنی     فتنه
ه ذیل ک نند. چنانک قرآن عرضه مییل تأو تفسیر و، فرهنگ دهند و به بازار فکر نها جلوه میآ

ه از ک ـسـانی  کشود  ؛ زیرا از ادامه آیه نیز چنین استفاده میٰآیه نیز با این معنا سازگارتر است
معـانی پنهـان آیـات متشـابه دسـت      به رسوخ و استواري لازم در دانش برخوردار نیستند و 

راسـخان و  امـا  . شـوند  دلـی مـی  اند، در انتساب این آیات به خداوند دچار تردید و دو نیافته
به آن ایمان آوردیـم و تمـام آن    گویند: می ، قرآن آگاهندتأویل  ازاستواران در علم و دانش، 

از جانب پروردگارمان است. تناسب بیشتر معناي پنهان و مراد واقعـی نسـبت بـه حقیقـت     
  روشن است.ار رفته در این آیه شریف، امري کبه  »ویلأت«تابی قرآن براي واژه کال ام

  قــرآن همــان معــانی بطنــی و مــرادتأویــل  نیــز در مــواردي، بیــت در روایــات اهــل
  ریم نیـز بـه همـان معنـا تفسـیر     ک ـدر آیات قرآن » أویلت«واقعی آیات شمرده، و حتی واژه 

بـا ایـن    پس از نقل روایتی از امام صادق علاّمه طباطبائیمرحوم جالب اینکه شده است. 
ایـن   17،»قرآن آگاهیمتأویل  ه ازکاسخان در علم هستیم و ما هستیم ما همان ر«ه: کمضمون 

معناي مقصـود از آیـات   «همان تأویل در این روایت،  ه منظور ازکداند  مسئله را محتمل می
  18باشد.» متشابه
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اسـت و   ناظر به آیه هفتم سوره آل عمران این روایتهرچند  هکباید توجه داشت البته، 
را در آن بـه آیـات    »ویـل أت«نبایـد واژه  اما از آیات متشابه سخن به میان آمده است، در آن، 

دیگر، بـر اسـاس   عبارت متشابه اختصاص داد و اطلاق روایت به قوت خود باقی است. به 
تمـام آیـات   تأویـل   انـد، از  امل راسخان در علمکه مصداق ک بیت اطلاق این روایت، اهل

  شود. آیات متشابه منحصر نمیتأویل  به آگاهی ازو علم آنان،  و متشابه قرآن آگاهندم کمح
کار رفته اسـت،  براي معانی باطنی قرآن به » تأویل«ة ه در آنها واژکاز جمله روایات دیگري 

  روایت زیر است:
ف و تنـاقض در  ه مدعی وجود اختلاکدر احتجاج خویش با شخص ملحدي  میرمؤمنانا

آن هـم  کتاب خدا شاهدي وجود دارد. ... براي این سخن از فرمود: میان آیات قرآن بود، 
اسـرائیل   بر بنى، رو از این«ه فرمود: کباشد  قصه قابیل، قاتل برادرش میدرباره  سخن خدا

کس کس دیگر را نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بـر روى  مقرر داشتیم که هر
، کس که بـه او حیـات بخشـد   هراشد. و زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته ب

بخشـی در ایـن    ) حیات32: مائده( »چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد
ه همچون ظاهر آن نیست و آن هم به معنـاي هـدایت   کویلی در باطن خویش دارد أتآیه، 

هرگـز  که خداوند او را زنده بنامـد،  سی کاست؛ زیرا هدایت موجب حیات ابدي است و 
به سـراي آسـایش و   خداوند او را از سراي رنج و محنت، ه کمیرد و تنها چنین است  نمی

  19ند.ک راحت منتقل می
شـته شـدن   کو دوم سوره مائده، به دنبال بیان داسـتان   شود، در آیه سی ه ملاحظه میک چنان

ن هابیل به دست برادرش قابیل، به ظاهر از مرگ و زندگی مادي و ظـاهري سـخن بـه میـا    
انسان نیز  کها و زنده نمودن ی شتن تمام انسانک ۀانسان، به منزل کشتن به ناحق یکآمده و 
بخشـی را در آیـه    ، حیـات تلقی شده است. اما امام باقرها  زنده نمودن تمام انسان ۀبه منزل

گیرد و آن را معنـاي بطنـی و    ردن] میک شتن را به معناي گمراهک به معناي هدایت [و متقابلاً
معنـاي بطنـی آیـات    «براي » ویلأت«آورد. پس در این روایت، واژه  ویلی آیه به حساب میأت

  ار رفته است.کبه » قرآن
بر بطن قرآن تصریح شده اسـت. بـه عنـوان    تأویل  به تطبیقدر برخی دیگر از روایات، 

  :گوید ساریبن  لیفض، نمونه
 ـنـدارد، جـز آن  اي وجـود   هیچ آیه«ه: کاین روایت  ةباردر از امام باقر   ه داراي ظـاهر ک

، »که داراي حـد و مطلّعـی اسـت.   و باطنی است، و هیچ حرفی در آن وجود ندارد، جز آن
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 ـ: مراد از ظاهر و باطن چیست؟ فرمـود: قـرآن ظـاهري دارد و بـاطنی     پرسیدم   ه بـاطن ک
  گذشته است و برخـی دیگـر از آن هنـوز نیامـده    تأویل آن است. برخی از آن،  آن همان
  اي از آن برسـد  آیـه تأویـل   آن همچون ماه و خورشید در جریان اسـت. هرگـاه  است. قر

  شـود. خداونـد تعـالی    ه بر زنـدگان جـاري مـی   کشود، همان گونه  بر مردگان جاري می
  و مـا  )7: آل عمران( »داند. سی نمیکویل آن را جز خداوند و راسخان در علم أت«فرمود: 

 20آن آگاهیم.تأویل  از

آن شـمرده اسـت. البتـه    تأویـل   بطن قرآن را همان به صراحت، م باقردر روایت فوق، اما
ه در طـول  ک ـاز بطن در این روایت، مصادیقی از آیـات اسـت   که پیداست، مراد گونه  همان

 این غیر از آن حقیقت خارجی و عینی و لوح محفوظ باشد،هرچه  اما. شود زمان محقق می
  بود. نظر علامه طباطباییمورد ه کریم است کقرآن 

 یاعـم از معـان  ـ   یبـاطن  یمطلـق معـان   يل بـرا یوأات واژه تیگر از رواید یالبته در برخ
 یاتی ـت اول از روای ـاز جمله آنهاست روا، ار رفته استکبه ـ   ... و ییق جریا مصادی یطول

  شود. یل بدانها اشاره میه در ذک
معنایی خود، مصـادیق  ه عمومیت ه بکلی دارد کقرآن معنایی عام و تأویل  ه،کحاصل آن

تنزیلی قرآن، معناي مقصود از آیات متشابه، معانی پنهان تمامی آیـات قـرآن و حقیقـت    غیر
ردن معنا و مقصود از آن، کمنحصر و شود،  کتاب الهی را شامل میخارجی و لوح محفوظی 

تـوان   عمران، می هفتم سوره آل ۀدر این زمینه، غیر از آی ی از موارد فوق وجهی ندارد.کبه ی
له ئاین مس ـ 21.ر در قرآن فرمان داده استکر و تفبه تدب ه خداوند در آنها،کرد کاز آیاتی یاد 

شـود، داراي   مـی  ه به راحتی از آن فهمیـده کریم افزون بر ظواهري کقرآن که دهد  نشان می
توان به برخی از مراتب آن رسـید. همچنـین    ر میکر و تفمل و تدبأه تنها با تکبواطنی است 

با توجـه   22م همه چیز در قرآن بیان شده است.که حکند ک ه بر این مطلب دلالت میکآیاتی 
ه ایـن آیـات   ک ـشـود   م همه چیز نیامده است، معلوم مـی که مسلماً در ظاهر قرآن، حکبه این

  اند. ناظر به باطن قرآن

  ريمكروايات دال بر مراتب متعدد معنايي قرآن الف. 
نیـز  کـریم دلالـت دارنـد،    ه بر وجود باطن یا بواطنی براي آیات نورانی قـرآن  کاما روایاتی 

ه صـریحاً  کدسته اول: روایاتی  23رد:کتوان آنها را به چند دسته تقسیم  می. فراوان و متعددند
در انـد.   روایـات، فـراوان  این دسـته   اند. تأکید کرده بر وجود معانی ظاهر و باطن براي قرآن

  شود: ه از آنها اشاره میاینجا به چند نمون
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  روايت اول
اي  فرمود: آیه ه میک که فرمود: شنیدم از رسول خدانقل شده است  از امیر مؤمنان علی

 ه دارايک ـمگـر آن ظاهر و باطن است و هیچ حرفی نیست، ه داراي کاز قرآن نیست، مگر آن
  24دانند. آن را جز خدا و راسخان در علم نمیتأویل  است وتأویل 

  كاتن
ار رفته است. بر کبه » معناي باطنی«در آن، به معناي » تأویل« ه واژةکظاهر روایت آن است 

از آیـات، و سـپس در مقـام ترقـی،     هریک  این اساس، باید گفت: در این روایت، ابتدا براي
 تنهـا راسـخان در علـم    از حروف قـرآن ظـاهر و بـاطنی شـمرده شـده اسـت.      هریک  براي
بـه برخـی    هکبر اساس روایات دیگري باطن قرآن آگاهی یابند. البته، مراتبی از توانند از  می

علم به تمام بواطن قرآن، تنهـا مخصـوص اهـل بیـت عصـمت و      از آنها اشاره خواهد شد، 
  اند.  امل راسخان در علمکه مصداق کاست  طهارت

  روايت دوم
نـازل شـده   ه فرمود: قرآن بر هفـت حـرف   کرده است کروایت  از رسول خدا مسعود ابن

  25اي از آن داراي ظاهر و باطن است. است و هر آیه

  كاتن
تـاب را بـه   کوي همه راویان احادیث منقـول در ایـن   ست. ا حبان ابن صحیحاین حدیث از 

در نتیجه، این حـدیث نـزد اهـل    شناسد.  ل، علم و دوري از تدلیس میعدالت، صداقت، عق
 آید. از احادیث معتبر به حساب می سنت

از نزول قرآن بر هفت حرف سخن به میان آمده اسـت. احادیـث نـزول    روایت، در این 
و برخـی بـراي آن ادعـاي     تب روایی اهل سنت نقل شـده کقرآن بر هفت حرف، بیشتر در 

به چهل قول در میان آنان وجـود   کدر تفسیر این دسته از روایات نیز نزدی 26.اند ردهکتواتر 
نیز نقـل شـده    کتب روایی شیعی از امامان معصومدر این دسته از روایات، البته،  27دارد.

ذیب گشته، کنزول قرآن بر هفت حرف ت در برخی از روایات شیعی ایدةدر مقابل،  28است.
یید اجمالی این سخن، معناي درستی براي آن بیـان شـده   أو در برخی دیگر از آنها، ضمن ت

 روایت ذیل است:کذیب قرار گرفته است، له مورد تئه در آن، این مسکاست. روایتی 
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  گوید: می بن یسار فضیل
ه قرآن بر هفت حـرف نـازل شـده اسـت.     کگویند  ردم: مردم میکعرض  به امام صادق

ن قرآن بر حرف واحد و از جانب خداي واحد نازل کلو رمود: دشمنان خدا دروغ گفتند، ف
 29شده است.

  رد:کاشاره  ایت ذیلتوان به رو می و از جمله روایات مؤید نیز
ردم: احادیث مختلفی از شـما بـه مـا    کعرض  : به امام صادقگوید می عثمانبن  حماد

ن اسـت  که امام دارد، ایمترین حقی د: قرآن بر هفت حرف نازل شده است. کرسد. فرمو می
س کحسـاب ماسـت، [بـه هـر     این عطـاى بـى  «فرمود: که به هفت صورت فتوا دهد. سپس، 

 30 )39: ص (».] دریغ کن کس خواهىببخش و [از هر حساب ] بى خواهى
کـه  اسـت   تفسیر صافیدر مقدمه  فیض کاشانیجمع در این زمینه، سخن بهترین ظاهراً 

روایات مثبِت، از نزول قـرآن بـر هفـت     ه بگوییم:کجمع بین این روایات آن است فرموده: 
در برخی روایات وارد شـده  ه ک چنان، »متشابه و امثال کم،مح حرام، نهی، حلال، امر،«قسم 

گـر  ه در برخی دیک چنان» جدل، قصص و امثال وعید، نهی، وعده، امر،«است، یا هفت قسم 
و هفت لهجـه سـخن   ، ه روایت فوق ناظر به آن استاز روایات آمده است و هفت بطن، ک

(زیرا دلیل نزول قرآن بر هفت حرف، در برخی از روایات آن، توسعه بر امـت و   گویند. می
... شـمرده  و جـوان پیـر و  سواد، باسـواد،   اصناف مختلف آنها از قبیل شهري و روستایی، بی

و  ).هـاي مختلـف سـازگار اسـت     این تعلیل بیشتر با جواز قرائت قرآن به لهجهشده است، 
  31نند.ک ار میکروایات نافی، نزول قرآن بر هفت قرائت را ان

  روايت سوم
براي ه است. هر آیه از آن، ظاهر و باطنی دارد. : قرآن بر هفت حرف نازل شدرسول خدا

  32هر حدي از آن هم مطلّعی است.
دام ک ـبراي هـر  ک تفسیر، بر اساس یـ   ته: جمله اخیر این روایت براي هر حد، یعنیکن

از ظاهر و باطن، مطلّعی قائل شده است. مطلع یا مطَّلَع، اسم مکان از باب ثلاثـی مجـرد یـا بـاب     
برنـد. بـر    ي محل طلوع یا مکان مرتفعی است که براي کسب اطلاع از آن بهره مـی افتعال، به معنا

شـود کـه بـراي هـر کـدام از ظـاهر و بـاطن قـرآن،          این اساس، معناي جملۀ اخیر روایت این می
مقـام و   ه در آنک ـسـی  کاگـر  . اند برخاسته موقعیتی بالاتر و فراتر است. این دو از آن خاستگاه

  شود. ه خوبی بر ظاهر و باطن آن، اشراف یافته و از آن مطلّع میموقعیت قرار گیرد، ب
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  روايت چهارم
  33: قرآن ظهري دارد و بطنی، و بطن آن هم بطنی تا هفت بطن.فرماید می رسول خدا

و در روایتـی  «چنـین ادامـه داده اسـت:    ، پس از بیان حدیث فوق، حیدر آملیسیدته: کن
ه دال بـر  ک ـامـا روایتـی    34.تا هفتاد هزار بطن روایتی دیگرو در  ه تا هفتاد بطنکآمده است 

 طریحـی در مجامع روایی پیدا نشـد. البتـه   ا هفتاد هزار بطن براي قرآن باشد، وجود هفتاد ی
ه هیچ حرفی از حـروف قـرآن   کروایت شده است «چنین گفته است:  مجمع البحریننیز در 

  35.»ه داراي هفتاد هزار معناستکنیست، مگر آن

  ت پنجمرواي
ظـاهر، بـاطن، حـد و     ه چهار معنـا دارد: کمگر این اي نیست، : هیچ آیهفرماید می علیامام 

ام حلال و حـرام اسـت و مطلـع،    کاح مطلع. پس ظاهر، تلاوت است و باطن، فهم؛ و حد، 
  36آنچه خداوند به سبب اینها از بندگانش خواسته است.

  كاتن
چهار معناي ظاهر، باطن، حـد و مطلـع شـمرده     براي هر آیه از آیات قرآن،در این روایت، 

 شده است.
ه ظـاهر از اقسـام و مراتـب معنـا     کاز آنجا ، اما چه ظاهر به تلاوت تفسیر شده استگر

ه بـا تـلاوت   ک ـمعناي ظاهري قـرآن اسـت    ه مراد از تلاوت،کشود  شمرده شده، معلوم می
، راهیابی بـه بـاطن آن معـانی    تابت قرآن. همچنین مراد از فهمکشود، نه الفاظ و  فهیمده می

 ظاهري است.
ه ک ـ، بر این بـاور اسـت   المیزانضمن نقل این روایت در تفسیر شریف ، علاّمه طباطبائی

مـراد  شود.  اوائل و یا اواسط فهمیده می ه درکمراد از حد، معارف ظاهر یا باطن قرآن است 
. آیـد  آن بـه حسـاب مـی    ه مراد واقعی خداوند ازکباطن متصل به آن حد است  از مطلع نیز

روایـت   37و مطلّع را تقریباً تعبیر دیگري از ظاهر و باطن شـمرده اسـت.   درواقع ایشان، حد
قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر آیه از آن «فرمود:  سوم که طبق آن رسول خدا

 بـراي نظـر  شـاهدي  تواند  می، »ظاهر و باطنی دارد و براي هر حدي از آن هم مطلّعی است
  ایشان محسوب شود.
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  روايت ششم
ایشـان پاسـخی   اي از قرآن پرسیدم.  از تفسیر آیه گوید: از امام باقر می بن یزید جعفی جابر

ردم: فدایت شوم! پـیش از ایـن،   کپاسخی دیگر فرمود. عرض  ،به من داد. بار دیگر پرسیدم
! همانـا قـرآن بـاطنی دارد، و بـاطن آن هـم      جـابر دادید. فرمود: اي  پاسخ دیگري به من می

هاي مردمان دورتـر از   ! چیزي از عقلجابرباطنی. و ظاهري دارد و ظاهر آن هم ظاهري. اي 
[دیگـر].   چیزي است و آخـر آن دربـارة چیـزي   درباره  اي اول آن تفسیر قرآن نیست. [گاهی] آیه

  38ون قابل صرف است.هاي گوناگ ه به صورتکلامی است داراي اتصال ک در عین حال،

  كاتن
همانا قـرآن بـاطنی دارد، و بـاطن آن هـم بـاطنی. و      «: فرمود هکمعناي این جمله از روایت 

 کظـاهر و ی ـ  که اولاً، معانی قرآن بـه ی ـ کن است ، ای»ظاهري دارد و ظاهر آن هم ظاهري
بطـن،   که ی ـک ـبدین معنـا   شود و ثانیاً، ظاهر و باطن آن هم نسبی است، باطن منحصر نمی

مراد از تفسیر قرآن در  نسبت به ظَهر خود بطن است و همو نسبت به بطن خود ظَهر است.
تعبیـر  . در نتیجـه،  ه به بیان معانی بـاطنی قـرآن اشـاره دارد   کقرآن است تأویل  هماناینجا، 

کـه افـراد   بـدین معنـا نیسـت    ، »هاي مردمان دورتـر از تفسـیر قـرآن نیسـت     چیزي از عقل«
توانند به  ه این افراد، نمیکه بدین معناست کردن قرآن را ندارند، بلکمعصوم، حق تفسیر غیر

 تمام معانی باطنی قرآن آگاه شوند.
ریم بـر  ک ـه قـرآن  ک ـبـدان معنـا   ؛ ریم هم اشاره داردکعرضی قرآن تأویل  این روایت به

عـرض   معـانی متعـدد در  کیـب مختلـف نحـوي و...،    اساس معانی مختلف واژگان، یـا ترا 
ه یـا بـا   ک ـه تمام آنها مقصود خداوند هستند، مگر آن دسته از معـانی  کتابد  دیگر را برمیکی

  قرآنی. قواعد زبان عرب سازگار نباشد و یا با اصول و قواعد

 رده استبيان كه خصوصياتي را براي ظاهر يا باطن قرآن ك رواياتيب. 
  روايت اول

ظاهر و بـاطن قـرآن پرسـیدم. فرمـود: ظـاهر آن      ه دربار گوید: از امام باقر بن اعین حمران
ه مثـل  ک ـسـانی هسـتند   کآنها نازل شده است و باطن آن هم دربارة  ه قرآنکسانی هستند ک

ایشان نیز جاري درباره  باره آنان نازل شد،دره کآیاتی از قرآن  در نتیجه،اند.  کردهآنان رفتار 
 39شود. می
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به معناي افـراد دیگـري   » باطن«به معناي مصادیق شأن نزولی، و » ظاهر«در این روایت، 
آیه شـریف نسـبت بـه آنـان هـم      که عمل آنان، شبیه عمل افراد دسته اول است. در نتیجه، 

ه ایـن  ک ـمعنا شده است. ولـی بایـد توجـه داشـت     کند،  جاري شده و بر آنان هم تطبیق می
ه ک ـ چنان آن. معناي این دو واژه، صداق براي ظاهر و باطن استتفسیر، خود از باب تعیین م

 منحصر در مصادیق تنزیلی و تطبیقی نیست. ،آید در پی می

  روايت دوم
اي در قـرآن نیسـت، مگـر     آیه«ه: کاین روایت درباره  از امام باقرگوید:  می بن یسار فضیل

و هـر حـدي نیـز    دي دارد ه ح ـک ـه ظاهر و باطنی دارد، و حرفی در آن نیست، مگـر آن کاین
ه مراد از ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: ظـاهر آن تنزیـل آن   کپرسیدم ، »داراي مطلعی است.
آن. برخی از مصادیق آن محقق شده و برخی نیـز هنـوز نیامـده    تأویل  است و باطن آن هم

تأویل آن محقق شود،  گاه موردي ازهر. است. قرآن همچون خورشید و ماه در جریان است
آن آگـاهی نـدارد جـز خـدا و     تأویـل   و از«شود. خداوند تعالی فرمود:  قرآن بر آن واقع می

  40آن آگاهیم.]تأویل  [ما از» راسخان در علم

  اتكن
ه آیـد ک ـ  به دسـت مـی  از این روایت  اند. از افراد موثقهمه رجال واقع در سند این روایت، 

 ریمه قرآن، در زمان امـام بـاقر  کوجود ظهر و بطن براي آیات درباره  صدور روایت نبوي
ند و امـام  ک ال نمیؤس از اصل صدور این روایت از امام فضیلرو،  اینقطعی بوده است. از

 ضمنی صدور آن، معناي ظهر و بطن را بیان فرموده است. ییدأهم ضمن ت

مسـئله بیـانگر ایـن    و ایـن  بیان شده اسـت  قرآن تأویل  ، بطن قرآن هماناین روایت در
ه مصـادیق و  ک ـتابی قـرآن دانسـت، بل  کال قرآن را منحصر در حقیقت امتأویل  نبایده کاست 

 شوند. آن محسوب میتأویل  معانی پنهان آیات قرآن نیز

آل عمران، آگاهی از مصـادیق و   كبر اساس این روایت و همچنین آیه هفتم سورة مبار
استی ایـن  کفزونی یا قرآن، مخصوص راسخان در علم است و به میزان تأویل معانی پنهان 

آگاهی از تمام مصادیق و معانی پنهان آیات . یابد می اهشکرسوخ، آن آگاهی نیز افزایش یا 
اسـت.  ،  این مخاطبان اصلی قرآن، بیت عصمت و طهارت تنها مخصوص اهلکریم، قرآن 
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ظـاهر و بـاطن آن را    ه تمـام قـرآن  کتواند مدعی شود  س نمیک هیچ«: فرماید می امام باقر
  41.»جز اوصیاء ، رده استکجمع 

؛ ه اسـت و بطـن قـرآن شـمرده شـد    تأویـل   ، جري و تطبیـق از مصـادیق  در این روایت
ه اسـت. در  شـمرده شـد  تأویـل   ه در برخی دیگر روایات، معانی پنهان آیه به عنـوان ک چنان

ه از ظاهر آن بـه  ک مراد از ظاهر قرآن، همان مفاد تنزیلی آیات استگفت: توان  میمجموع، 
بعـد   نیـز تأویـل   مـراد از بـاطن و  . ی استکدست آمده است و بر قراین سیاقی و نزولی مت

ه در پس پرده ظاهر آیات واقـع اسـت. ایـن جریـان و     کجاري و پویاي بیانات قرآنی است 
دربـارة   جریان معناي ظـاهري در گـذر زمـان و    لی، بر دو نوع است:کتقسیم  کپویایی دری
در مراتـب   جریـان و  شود می» جري و تطبیق«تعبیر به از این قسم،  معمولاً افراد مصادیق و

شـود و در معـانی پیچیـده و پنهـان      ه از معناي ساده و ابتدایی آغـاز مـی  کمختلف معنایی، 
 یابد. (معانی باطنی) ادامه می

ر و البته هر دوي اینها، یعنی هم افراد و مصادیق، و هم معانی جاري در پس پـرده ظـاه  
  شمار باشند. ثر و بیکتوانند مت تنزیل، می

اي از آن را نيز بيان  ج. رواياتي كه ضمن خبر از وجود ظاهر و باطن براي قرآن، معناي بطني آيه
 كرده است
  روايت اول

ردم: خداونـد در  ک ـعـرض   ه به امام صادقکند ک نقل می ذریح محاربیاز  بن سنان عبداالله
 ه از آن آگـاهی یـابم. امـام   کتاب خویش، مرا به چیزي فرمان داده است و دوست دارم ک

 »ثُم لْیقْضوُا تفَـَثَهم و لْیوفـُوا نـُذُورهم   «ه: کاین سخن خدا  ردم:کآن چیست؟ عرض  فرمود:
» وفوُا نذُُورهملْی«ملاقات با امام است و منظور از ، »لیقْضوُا تفََثَهم«مراد از  فرمود: ).29: حج(

  .کانجام مناس
فـدایت شـوم،    ردم:ک ـرفـتم و عـرض    گوید: پس من نزد امام صـادق  بن سنان عبداالله

[چیسـت]؟ فرمـود: گـرفتن    » ثُم لْیقْضـُوا تفَـَثَهم و لْیوفـُوا نـُذُورهم    «[منظور از] سخن خدا: 
از  ذریـح محـاربی  ن شـوم،  ردم: فـدایتا کردن ناخن و امثال این امور. عرض کوتاه کشارب، 

ملاقـات بـا امـام    » لیقْضـُوا تفَـَثَهم  «ه شما فرمودید: مراد از کرده است کقول شما برایم نقل 
راست گفت و تو نیـز   ذریحفرمود:  ! امامکانجام مناس» لْیوفوُا نذُُورهم«است و منظور از 
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 ذریـح ه ک ـیزي را دارد سی تحمل چکراست گفتی. همانا قرآن ظاهري دارد و باطنی، و چه 
  42ند؟ک تحمل می

  اتكن
آید، برخی از معانی بـاطنی آیـات    از این روایت به دست می سند این روایت صحیح است.

ه تحمـل شـنیدن آنهـا را نیـز     کتوان فهم آنها، بلتنها  نه ،ه بسیاري از افرادکاي است  به گونه
بـواطن قرآنـی را تنهـا بـراي افـراد       نیز ایـن دسـته از   رو، امامان معصوم از این و. ندارند

منْ یحتمَلُ «ه فرمود: کاز این جمله حضرت  ردند.ک شماري از خواص خود بیان می انگشت
ه ظرفیـت  ک ـافـرادي   ، ه در میان اصحاب امام صـادق کآید  به دست می »ما یحتمَلُ ذرَِیح؟

 شمار بودند. بسیار نادر و انگشت تحمل معانی باطنی قرآن را داشته باشند،

  روايت دوم
بـاره ایـن سـخن    در اظم یا امام رضـا کامام یعنی : از عبد صالح گوید می بن منصور محمد
رَ منْهـا و مـا بطـَنَ...     : «[فرمود هکخدا   43)33: اعـراف ( »قل] إِنَّما حرَّم ربی الفْوَاحش مـا ظَهـ

حـرام شـده   ه در قـرآن  ک ـچیزهـایی  همـۀ  پس . پرسیدم. فرمود: قرآن ظاهري دارد و باطنی
کتاب خـدا حـلال شـده    آنچه در همۀ اند، و  ظاهر آن است و باطن آن پیشوایان ستماست، 
 44اند. ظاهر آن است و باطن آن هم پیشوایان حقاست، 

  كاتن
مـراد از   این،بنـابر  45رده اسـت. ک ـنقل روایـت   اظم یا امام رضاکاز امام  بن منصور محمد

 در این روایت، امـام  باشد. می ی از این دو امام بزرگوارکوایت نیز یدر این ر» عبد صالح«
نموده و آن را ناظر بـه ظـاهر و بـاطن    » ما ظَهرَ منْها و ما بطَنَ«استفاده لطیفی از آیه شریف 

 قرآن دانسته است.
در این روایت، باطن تمـام محرمـات الهـی پیشـوایان جـور، و بـاطن تمـام محلـلات،         

و تطبیق در بسـیاري از روایـات دیگـر نیـز     تأویل  اند. این نوع محسوب شدهپیشوایان حق 
 ـ   ک ـعناوینی همچـون ذ . مثلاً، انجام شده است ر پیـامبر خـدا،   ر، ایمـان، عـدل، قسـط و ... ب

... هـم بـر   ر وکمن، فحشاء، فر، فسوق، عصیانکو تعابیري همچون  بیت امیرمؤمنان و اهل
هـا بـر    که اولاً، تطبیق صفات و ویژگـی باید توجه داشت  46دشمنانشان تطبیق گردیده است.
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ی آن ک ـنی«فرمایـد:   بقـره مـی   كزیرا خداوند در سوره مبـار ؛ ریشه در خود قرآن داردافراد، 
ه به خدا و کاست آن ی که نیکه روي خود را به سمت مشرق و مغرب بگردانید، بلکنیست 

همانـا بـر شـما    : «فرمایـد  مـی نیز ه طلاق در سور؛ )177: بقره( »روز واپسین ایمان آورد و...
و  10طـلاق:  » (کنـد...  اي که آیات روشن الهی را بر شما تـلاوت مـی   ذکري نازل کردیم، فرستاده

ثانیاً، شاید سرّ این کار آن باشد که فضـایل انسـانی و نفسـانی در پیشـوایان عـدالت تجسـم       ). 11
شه دوانده و جـزء حقیقـت و ذات آنهـا گشـته     یافته و متقابلاً، رذایل اخلاقی در پیشوایان جور ری

  دهند. دسته اول حقیقت فضایل و دسته دوم حقیقت رذایل را تشکیل می رو، ایناز است.
  آيد د. رواياتي كه معاني و مصاديقي براي آيات قرآن كريم بيان كرده كه از ظاهر قرآن به دست نمي

، بحـار الانـوار   24و  23در جلـد   علامه مجلسـی مرحوم این دسته از روایات فراوان است. 
اي براي آیات قرآن بیـان شـده    حدود هزار و پانصد روایت نقل کرده است. در این روایات معانی

  شود: آید. در اینجا به دو نمونه از این روایات اشاره می است که از ظاهر لفظ به دست نمی

  روايت اول
  ده است:رکر کذ معانی الاخباردر  صدوقروایت ذیل را مرحوم 

پرسـیدم.  » بسـم االله الـرحمن الـرحیم   «دربـاره   : از امام صادقگوید می بن سنان عبداالله
آن مجـد خـدا ـ و بـر اسـاس       »مـیم «آن سناء خـدا،   »سین«خداست و  آن بهاء »باء«فرمود: 

نسـبت بـه همـه    » الـرحمن «معبود هر چیزي است و » االله«خدا ـ و   کبرخی از روایات، مل
 47تنها نسبت به مؤمنان.» الرحیم«عالم و 

  روايت دوم
بگـو: بـه   «سخن خداونـد  درباره  هکند ک نقل می جعفربن  از برادرش موسی بن جعفر علی

هـا]   سدها و چـاه  ها، بردارى شما [چون آب رودها، چشمه من خبر دهید اگر آب مورد بهره
پـس کیسـت کـه برایتـان آب      ،[تا آنجا که از دسترس شما خارج گردد]، در زمین فرو رود

سـی امـام   که امام شما غایب شـود، چـه   کفرمود: هنگامی  )30ک: مل( » روان و گوارا بیاورد
 48آورد؟ جدیدي براي شما می

ر تفسـیر هـر حرفـی از    د دهـد حضـرت علـی    ه خبر میکروایاتی این قبیل است، از 
اگر بخواهم هفتاد شـتر از  «یا فرموده است:  49ساعت تمام سخن گفته کی، »الحمد«حروف 
بار چهل شـتر   ،فاتحه »الف«ه شرح معانی و یا آنک 50».تاب بار خواهم نمودکال فاتحۀتفسیر 
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 »فاتحـه «و » الحمـد «هاي ظاهري  ه این مطالب را از دلالتکزیرا معلوم است  51؛خواهد شد
 توان به دست آورد. نمی

 و ثلث يـا ربـع ديگـر آن    بيت اهلدرباره  ه ثلث يا ربع قرآنكه گوياي آن است كرواياتي .   ه
  نازل شده استايشان دشمنان درباره 

ه ثلـث یـا   ک ـشده است و گویاي آن اسـت  بیان هاي شیعه و سنّی  تابکروایات فراوانی در 
ایشـان نـازل   دشـمنان  دربارة  و ثلث یا ربع دیگر آن رمکبیت پیامبر ا اهلدربارة  ربع قرآن

 هـاي ظـاهر آن   ه ثلث یا ربع قرآن بر حسب دلالـت شده است. این روایات، با توجه به اینک
کـریم غیـر از   ه قـرآن  نیست، دلالت التزامی دارد بر اینک ـیا دشمنان آنان  بیت اهلدربارة 
 با توجـه بـه آن، ثلـث یـا ربـع آن     د و هاي باطنی دیگري نیز دار هاي ظاهر آن، دلالت دلالت
بارة دشمنان آنان نازل شده اسـت. نمونـه ایـن    و ثلث یا ربع دیگر آن، در بیت اهلدربارة 

  روایات چنین است:

  روايت اول
 کمـا، ی ـ دربـاره   چهـارم آن  کچهار چیز نازل شده است: یدرباره  : قرآنفرمود امام باقر

دربـاره   چهـارم آن هـم   کو ی ـهـا،   سنتدرباره  نک چهارم آی دشمن ما، درباره  چهارم آن
  52ام.کواجبات و اح

 روايت دوم
ه فرمود: قرآن در سه بخش نـازل شـده اسـت:    کشنیدم  گوید: از امیرمؤمنان بن نباته اصبغ

 سـوم هـم   کهـا و ی ـ  ها و مثلَ سنتدرباره  سوم آن کما و دشمن ما، یدرباره  سوم آن کی
 53ام.کواجبات و احدرباره 

قرآن تأويل  ه ضمن بيان معناي ظهري و بطني برخي آيات، معناي بطني را مصداقكرواياتي و. 
  شمرده است

ه ضمن کریم، روایاتی هستند کننده بر مراتب معنایی قرآن ک ششمین دسته از روایات دلالت
 ـ ار بـرده کرا براي آن معانی باطنی به تأویل  بیان معنایی بطنی براي برخی از آیات، تعبیر د. ان

  شود: در ذیل دو نمونه از این روایات بیان می

  روايت اول
و کسـانى  «فرمایـد:   ه میکباره سخن خداوند پرسیدم در گوید: از امام صادق بن مریم عمر
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فرمود: از جمله آنها پیوستن ...». پیوندند که هر آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده مى
  54پیوستن تو با ما است.آن تأویل  با خویشان است، و نهایت

رحم و هم به  ۀی از سطوح آغازین آیه، یعنی بحث صلکدر این روایت شریف، هم به ی
براي معنـاي  » ویلهاأغایۀ ت«یعنی پیوستن با امام اشاره شده و تعبیر کی از مراتب نهایی آن، ی

  ار رفته است.کدوم به 

  روايت دوم
ه ک ـردم: مراد از سخن خداوند در قرآن چیست کعرض  گوید: به امام باقر بن یسار فضیل

فرمـود:  » ؟رده استکمردم را زنده  ۀند، پس گویا همکس نفَسْی را زنده کو هر «فرماید:  می
ردم: اگر او را از گمراهی بـه سـمت   ک[او را] از سوختن یا غرق شدن [نجات دهد]. عرض 

  55تر آن است. بزرگتأویل  شاند چه؟ فرمود: آن [معنا]کهدایت ب
شنیده بود و از نسبت  بیت ویلی را با واسطه از اهلأآن معناي ت، بن یسار فضیلظاهراً 

هاي  ین پرسش، خواهان تأیید صحت شنیدهرده بود و با اکدادن چنین معنایی به آیه تعجب 
ه او ک ـند و هنگامی ک ابتدا به معناي ظاهري آیه اشاره مینیز در پاسخ وي،  امام خود بود.

برتر آیـه  تأویل  پرسد، حضرت آن را به عنوان نظر خویش را از آن حضرت می معناي مورد
  ند.ک پاسخ خویش را دریافت می فضیلد. بدین صورت، آور به حساب می

  رد ه استكلامش را سه قسمت كدهد خداوند  ه خبر ميكرواياتي  ز.
قسمتی از آن کرده است: لامش را سه قسمت کدهد خداوند  ه خبر میکروایاتی وجود دارد 

 س دیگري از آن آگـاهی نـدارد، و  که جز خدا و فرشتگان و راسخان در علم، کچنین است 
 ن و لطافت حس نیز برخوردار باشند، یاراي فهم آن را ندارنـد ه از صفاي ذهکسانی کحتی 

حقـایق و  شده است: بر عبارت، اشارت، لطـایف،  تاب خدا بر چهار چیز بنا کگوید:  یا میو 
  56دهد. اختصاص می ولیا و فهم حقایق را به پیامبرانف را به الطای. فهم

 ـه در آنها قرآن به دريايي عميق تشبيه شده است كرواياتي ح.  ه افـراد عـادي بـه قعـر آن     ك
  رسند نمي

ه در وصـف قـرآن   ک ـاسـت   البلاغـه  نهـج در  منینؤالمایات، فرمایش امیراز جمله این رو
ه همان حضـرت در خطب ـ  57».رسد سی به قعر آن نمیکه کقرآن ...دریایی است : «فرمایید می

در لغت به معناي  »نزف« 58. »فَهو ...بحرٌ لاَ ینزِْفهُ المْستَنزِْفوُن«فرماید:  قرآن می ةباردیگري در
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کشیدن آب چاه به صورت کامل آمده است. در نتبجه، معناي روایت شریف این است کـه مـردم   
 ن دست یافته و همه آنچه را که قرآن بر آن دلالت دارد، بفهمند.توانند به قعر معانی قرآ نمی

  ه قرآن را مثَل دانسته استكرواياتي ط. 
روشـنی   شمرده است. این تعبیر نیز بـه یی ماورا روایاتی وجود دارد که قرآن را مثلَی براي حقایق

  شود: رائه میدهد. روایت ذیل به عنوان نمونه ا از وجود معانی باطنی براي قرآن خبر می
  فرمود:اي  در نامه امام صادق

 ـسانی کنه براي دیگران، و براي  اند، ه اهل علمکسانی کهایی است براي  ...و قرآن مثَل ه ک
ه بـه  کسانی هستند کایشان همان  .ه سزاوار تلاوت استکچنان  آنکنند،  آن را تلاوت می

ل اسـت  کایشان، چقدر قرآن برایشان مششناسند. اما غیر از  آورند و آن را می آن ایمان می
فرمود: چیـزي از تفسـیر    رو، رسول خدا هاي ایشان دور است! از این و چقدر از راه دل

  59هاي مردان دورتر نیست. قرآن، از دل

  گيري يجهنت
  آید: ات زیر به دست میک، نگذشتبر اساس آنچه 

اتفاق نظر دارند. از ایـن   کریمعارفان مسلمان بر وجود مراتب متعدد معنایی براي قرآن 
ریم نیز بـر  کبرخی از آیات قرآن  برند. عرفانی بهره میتأویل  ی از مبانیکبه عنوان یمسئله، 

 ند.ک وجود مراتب متعدد معنایی براي قرآن دلالت می
ها روایت بر این مطلـب   دهنیز امري مسلّم است.  بیت این مسئله از منظر روایات اهل

ه در ک ـشـود   ات دیگري نیز اسـتفاده مـی  کور، نکاز روایات مذاین، بر  ند. افزونک دلالت می
  شود. ذیل به برخی از آنها اشاره می

هفـت بطـن   در برخی از روایات مزبور همچون روایت چهارم از دسته اول، بـر وجـود   
توانـد همـان عـدد     مـی براي آیات تصریح شده است. مراد از عدد هفـت در ایـن روایـات،    

منظور از آن، فراوانی معانی بـاطنی باشـد و عـدد هفـت     احتمال دارد ه ک چنان خاص باشد، 
 موضوعیتی نداشته باشد.

بـر هفـت   در برخی از روایات، همچون روایت دوم و سوم از دسته اول، از نزول قـرآن  
ه ک ـهمـان اسـت   از معانی محتمل براي این روایـات،   یکیحرف سخن به میان آمده است. 

 تابند. ه این روایات معانی دیگري را نیز برمیک چنان. رخوردارندآیات قرآن از هفت بطن ب
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از وجود هفتاد یا هفتاد هزار بطن، براي آیات قرآن سخن رفتـه باشـد،   ه در آن کروایتی 
برخی از عارفان مسـلمان، و یـا اربـاب لغـت از وجـود      هرچند  در مجامع روایی پیدا نشد،

 اند. چنین روایاتی خبر داده
ار رفتـه  ک ـبراي معانی باطنی آیات قرآن بـه  » ویلأت«ددي از روایات، تعبیر در موارد متع

یـن تعبیـر بـراي    مثل روایت اول از دسته اول و روایات دسته ششـم، و گـاهی هـم ا   . است
مثل روایـت دوم  . استفاده شده استشود،  مصادیق متعدد آیات، که در طول زمان محقق می

 از دسته دوم.
همچون روایت ششم . د از بطون آیه، معانی عرضی آیات استمرا در برخی از روایات،

در برخی دیگر از آنها، مراد از بطون آیه، مصـادیق متعـدد آن در طـول زمـان     . از دسته اول
ه ک ـ چنـان ، مثل روایات دسـته دوم . شود یاد می »جري و تطبیق«از آن به  ه اصطلاحاًکاست 

ذریـح  مثـل روایـت   . ار رفتـه اسـت  ک ـبـه  گاهی تعبیر معناي بطنی براي معانی طولی آیات 
 .محاربی

ه در برخی از روایات همچون روایـت دوم از  کته فوق و با توجه به اینکبا توجه به دو ن
قرآن گـاهی بـراي   گفت تأویل توان  می قرآن دانسته شده است،تأویل  دسته دوم، بطن قرآن

معانی طولی آیات، زمانی براي معانی عرضی آنها و در مواردي براي مصادیق متعدد محقـق  
  رود. ار میکشده در طول زمان براي آیات قرآن به 
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  .98ص  تفسیر التستري،سهل بن عبداالله تستري،  .1
 .525، ص 3ج  علوم الدین، احیاءمحمد غزالی،  .2
نیز بـه ایـن مطلـب     94، ص 3ج  . وي همچنین در 187، ص 1(چهارجلدي)، ج  الفتوحات المکیۀابن عربی،  .3

 اشاره کرده است.
تعالى بما نطقت به إنما جـاءت بـه فـی العمـوم علـى      و قد علم أن ألسنۀ الشرائع الإلهیۀ إذا نطقت فی الحق « .4

». لسان کان فی وضع ذلک اللسان  المفهوم الأول و على الخصوص على کل مفهوم یفهم من وجوه ذلک اللفظ، بأى
فص حکمه علویه . همچنین ر.ك: همان، 68، ص فص حکمۀ سبوحیه فی کلمۀ نوحیه فصوص الحکم،ابن عربی، 

 .205، ص فی کلمۀ موسویه
 .313همان، ص  . همچنین ر.ك: 56 ـ 55ص  شرح فصوص الحکم،عبدالرزاق کاشانی،  .5
  دفتر سوم. مثنوي معنوي، مولوي،  .6
  همان. .7
. 306ـ   302، ص1ج تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب االله العزیز المحکـم،  سید حیدر آملی،  .8

به این مطلـب   610و  530، 104ص  جامع الاسرار و منبع الانوار،و  72و  12ص  نص النصوص،وي همچنین در 
 اشاره کرده است.

 .18ص  تعلیقه بر مصباح الانس،امام خمینی،  .9
در علم اصول این مسأله مطرح است که آیا استعمال لفظ در بیش از معناي واحد جایز است یا نه. برخی آن  .10

ساله ممکن و بلکه واقع شده است و تمام ادله دسته اول مخـدوش  دانند ولی حق آن است که این م را ممتنع می
 است.

اي کـه آن   عموم المجاز اصطلاحی اصولی و بدین معناست که لفظی در معناي عامی استعمال شود؛ به گونه .11
 14ص  الاصول المهذبه،معناي عام بر معناي حقیقی ومجازي لفظ، هر دو منطبق شود. ر.ك: غلامحسین تبریزي، 

  .274ص  بدائع الافکار،و میرزا حبیب االله رشتی، 
 .64، ص 3ج  المیزان،محمد حسین طباطبایی،  .12
  .21ص  قرآن در اسلام،سیدمحمدحسین طباطبایی،  .13
 .25ـ  22همان، ص  .14
 .137، ص 19و ج  54ـ  48، ص 3ج  المیزان،ر.ك: محمد حسین طباطبائی،  .15
 .7ـ  4، ص 39شماره  کیهان اندیشه،تب استاد جوادي آملی، آملی، در مک عبداالله جوادي .16
 .213، ص 1ج  الکافی،بن یعقوب کلینی، محمد .17
 .69، ص 3ج ،المیزانحسین طباطبائی، سیدمحمدر.ك:  .18
  .241، ص 12ج  مستدرك الوسائل،. ومیرزا حسین نوري، 116ص ، 90ج ، بحار الانوارباقر مجلسی، . محمد19
  .197ص ، 23ج ، بحار الانوار، باقر مجلسی. محمد20
  .176اعراف:  و  266بقره:  ؛ 219؛ بقره: 68؛ مومنون: 24؛ محمد: 82؛ نساء: 29از جمله ر.ك: ص:  .21
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  .29نبأ:  و  12؛ یس: 12اسراء:  ؛ 111؛ یوسف: 89از جمله ر.ك: نحل:  .22
شش دسته از این » بطن قرآن«عنوان با  26اي در مجلۀ معرفت، شمارة  . جناب آقاي علی اکبر بابائی در مقاله23

  روایات را آورده است.
 .155، ص 33محمد باقر مجلسی، همان، ج  .24
  .10، ص 26مجله معرفت، شماره  بطن قرآن،علی اکبر بابائی،  .25
روح المعانی فی ؛ سید محمود آلوسی، 23، ص 1ج  جامع البیان فی تفسیر القرآن،ر.ك: محمد بن جریر طبري،  .26

  .604و  602، 52، 50 ، 49، ص 2ج  کنز العمال،و  21، ص 1ج  لقرآن العظیم،تفسیر ا
  .59، ص 1ج  تفسیر الصافی،محمد محسن فیض کاشانی،  .27
 تنزیه الانبیاء،؛ سید مرتضی علم الهدي، 196ص  ،1ج  بصائر الدرجات،از جمله در: محمد بن الحسن الصفار،  .28

 .209ـ  206، ص 31و محمد باقر مجلسی، همان، ج  122ص 
 .630، ص 2محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج  .29
 .12،ص 1، ج کتاب التفسیرمحمد بن مسعود عیاشی،  .30
  .61 ـ 60، ص 1محمد محسن فیض کاشانی، همان، ج  .31
  .31. همان، ص 32
  .107، ص 4ج  عوالی اللئالی،ابن ابی جمهور احسائی،  .33
  . 610و  530، 104ص  جامع الاسرار و منبع الأنوار،؛ همو،  72ص  نص النصوص،. سیدحیدر آملی، 34
 ».جمع«ذیل ماده  ،313، ص 4ج مجمع البحرین، طریحی،  .35
  . 31، ص 1. محمد محسن فیض کاشانی، همان، ج 36
  .74ـ 73، ص 3ج  المیزان،. سیدمحمدحسین طباطبائی، 37
 .91، ص 89ج  محمد باقر مجلسی، همان، .38
 .259ص  معانی الاخبار،شیخ صدوق،  .39
؛ محمد محسن 11، ص 1ج  همان،محمد بن مسعود عیاشی، ؛ 7ح  ،196محمد بن الحسن الصفار، همان، ص  .40

 .29ص  ،1فیض کاشانی، همان، ج 
 .88، ص 89؛ محمد باقر مجلسی، همان، ج 193، ص 1محمد بن الحسن الصفار، همان، ج  .41
 .83، ص 89و محمد باقر مجلسی، همان، ج  340ص  معانی الاخبار،شیخ صدوق،  .42
  . حرام کرده است  ...پروردگارم فقط کارهاى زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهانشبگو:  .43
 .374، ص 1محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج  .44
  .275، ص 17ج  معجم رجال الحدیث، سیدابوالقاسم خوئی،  .45
  .66، باب 286و  52، باب 187ص  ، 24محمد باقر مجلسی، همان، ج ر.ك:  .46
. رجال سند این حدیث غیر از قاسم بن یحیی توثیق خاص دارند و او نیز 3ص  معانی الاخبار،شیخ صدوق،  .47

 از رجال کامل الزیارات و مشمول توثیق عام ابن قولویه است.
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  .628، ص 2محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج  .52
 .627همان، ص  .53
  .208، ص 2ج  محمدبن مسعود عیاشی، همان، .54
  .232، ص 1ج  المحاسن،احمدبن محمد بن خالد برقی،  .55
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  . 198همان، خ  .58
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 1423تب العلمیه، کبیروت، منشورات محمد علی بیضون/دار ال تفسیر التستري،عبداالله، بن  ابومحمد سهل تستري،
  ق.

 .39ش  کیهان اندیشه،، »تب استاد جوادي آملیکدر م«عبداالله، جوادي آملی، 

 ق. 1403قم، مدینه العلم،  معجم رجال الحدیث،خوئی، ابوالقاسم، 

 .1369ز نشر دانشگاهی، کمر حقائق التفسیر، تهران،حسین، بن  سلمی، محمد

ـ بیـدار ـ     تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قـم، منشـورات الرضـی    الاتقان فی علوم القرآن،جلال الدین،  سیوطی،
 .تا عزیزي، بیروت، بی

  ق.1401بر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامی، کح علی اتصحی معانی الاخبار،علی، بن  شیخ صدوق، محمد
تابخانه آیت االله مرعشی نجفی، کقم،  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی االله علیهم،الحسن، بن  صفار، محمد

 ق. 1404

  ق. 1417قم، دفتر انتشارات اسلامی،  المیزان فی تفسیر القرآن،حسین، سیدمحمدطباطبائی، 
  .1373تب الاسلامیه، کقم، دار ال در اسلام،قرآن ، ـــــ 

 ق. 1412دار المعرفه،   بیروت، جامع البیان فی تفسیر القرآن،جریر، بن  طبري، ابوجعفر محمد

  .1375تابفروشی مرتضوي، کتهران،  مجمع البحرین،طریحی، فخرالدین، 
 .1377قم، دار الشریف الرضی،  تنزیه الانبیاء علیهم السلام،الحسین، بن  علم الهدي، سید مرتضی علی

 ق. 1405بیروت، مؤسسه الرساله،  کنز العمال،حسام الدین، بن  علی

  .1380چاپخانه علمیه،  تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، کتاب التفسیر،مسعود، بن  عیاشی، محمد



۶۸      ۱۳۹۰سال اول، شماره دوم، زمستان  

  تا. تاب العربی، بیکبیروت، دار ال احیاء علوم الدین،، محمد،  غزالی
 ق. 1415تحقیق حسین اعلمی، تهران، الصدر،  تفسیر الصافی،نی، محمد محسن، اشاکفیض 

  ق. 1407تبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، که مکچ سوم، شر شرح فصوص الحکم،اشانی، عبدالرزاق، ک
چ چهـارم، تهـران، دار    بر غفاري و محمد آخونـدي، کتصحیح علی ا الکافی،اسحاق، بن  یعقوببن  لینی، محمدک

  ق 1407تب الاسلامیه، کال
  ق. 1404بیروت، مؤسسۀ الوفاء،  بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار،مجلسی، محمد باقر، 

  .1363ان، موسسه تحقیقات فرهنگی، تهر مفاتیح الغیب،ملاصدرا، 
سسه پاسدار اسلام، ؤچ دوم، تهران، م تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، روح االله، خمینی، موسوي

  ق. 1410
  .1371بیر، کلسون، تهران، امیرکتصحیح نی مثنوي معنوي،مولوي، جلال الدین محمد بلخی، 


